
  
  

    
  
  

  برتری و مزایای برهان صدیقین در میان براهین اثبات وجود خدا
  1سليماني اميري سكريع

  چكيده
دانان، متكلمان و فيلسوفان به اثبـات   ست. طبيعي، اثبات وجود خداترين مسائل فلسفي يكي از عمده

، محقـق طوسـي و ملاصـدرا و    سـينا  ابنمانند فارابي،  ياند. اما فيلسوفان طراز اول خدا اهتمام داشته
حركت، يا متكلمان از طريـق حـدوث عـالمَ و     دانان از طريق برهان طبيعي  اتباع او با تأملات دقيق

بسـيطه   هليـه  دانند، اما معتقدند كه واقعاً هر چند معتبر مي رهان فيلسوفان از طريق امكان راحتي ب
محـدوديت روشـي و    ،ايـن دسـته بـراهين    چـرا كـه  كنند، مگـر بـالعرض؛    وجود خدا را اثبات نمي

ـ نـه وجـود نفسـي او     ــ   در وجود نعتي خـدا موقت دارند و نيز در احوال ممكن و  محدوديت يقين
كننـد. امـا برهـان     واجـب را اثبـات نمـي    گردند و ضرورت ازلي و در نهايت هليه بسيطه متوقف مي

اولين تقرير صديقين را ارائـه كـرده كـه بـه      سينا ابنگانه را ندارد.  هاي پنج صديقين اين محدوديت
را برهان ديگري اقامه كرده و نشان داده اسـت  اعتقاد ملاصدرا حد نصاب صديقين را ندارد. ملاصد

ست. اما علامـه طباطبـايي تقريـر ديگـري از     لم به وجود خدا از طريق خود خداكه از اين برهان ع
حـال   عـين شـود و در  ارائه داده كه در آن حتي واقعيت به غني و فقير تقسيم نميرا برهان صديقين 

  .شود وجود نفسي واجب به ضرورت ازلي اثبات مي
  

برهان خلقي، برهان حركـت، برهـان حـدوث، برهـان امكـان، برهـان صـديقين،         :واژگان كليدي
  .، ملاصدرا و علامه طباطباييسينا ابن، الوجود واجب

  

                                                                                                                     
  :1. دانشيار و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1

 soleimani@hekmateislami.com. 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره اول، بهار
 

 06/12/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ). 1398سليماني اميري، عسكري (نحوه استناد:
 .29-9)، ص1( 6، كمت اسلاميح، »برتري و مزاياي برهان صديقين در ميان براهين اثبات وجود خدا«



  
  

    
  
  

با تأکید بر نظریه  ،تأسیسی فرامبناگرای علم دینیرویکرد 
  ی علم دینی آیات جوادی آملی و مصباح یزدیسیسأت

  1محمد فولادي

  چكيده
سازي علوم، رويكردهاي گوناگوني مطرح است. برخي رويكرد حداقلي، برخـي ميـاني و    در اسلامي

برخي از اين رويكردها، پالايش و تهـذيب علـوم موجـود و حفـظ      هبرخي نيز حداكثري است. لازم
كردي اسـت  برخي ديگر، تأسيس علم جديد است. رويكرد تأسيسي، روي ههويت آن علم است. لازم

هاي متافيزيكي در توليد علم ديني  هاي نقلي و پشتوانه كه در علم ديني اصالت را به معارف و آموزه
هاي مختلف در كسب معرفت تأكيـد دارنـد. در تأسـيس علـم      دهد و يا بر توجه توأمان به روش مي

اسـلامي  بينـي   بـر اسـاس جهـان    بيني اسـلامي و اصـلاح آن   جديد، توجه جدي به مباني و جهان
نـد باشـد. نقـد    م متنوعي بهره د بايد از منابع معرفتي و روشضروري است. افزون بر اين، علم جدي

و تحول در روش علمي از لوازم توليد علـم جديـد دينـي اسـت كـه از آن بـه        عالمانه علوم موجود
لـم  شود. استادان ارجمند، حضرات آيات جـوادي و مصـباح در تفسـير ع    ياد مي» تأسيسي«رويكرد 
  .اند سيسي و فرامبناگرايي را پذيرفتهأرويكرد ت ،ديني

  
  .االله مصباح آيت  االله جوادي، آيت سيسي، رويكرد فرامبنا، أعلم ديني، رويكرد ت  :واژگان كليدي

  

                                                                                                                     
 fooladi@iki.ac.ir   1يمؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمين و عضو هيئت علمي. دانشيار 1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره اول، بهار 
 

 24/12/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ؛ رويكرد تأسيسي فرامبناگراي علم ديني).  «1398فولادي، محمد ( نحوه استناد:
 .55-31)، ص1( 6، كمت اسلاميح، »با تأكيد بر نظريه تأسيسي علم ديني آيات جوادي آملي و مصباح يزدي



  
  

    
  
  

    یمعیار ارزش در اخلاق ارسطوی یتحلیل و بررس
  2، حسين احمدي1اناردك حسن محيطي

  چكيده
شـمار   ها در فلسفه اخـلاق بـه   ديدگاه اخلاقي ارسطو همواره يكي از مهمترين و پرنفوذترين ديدگاه

اند كه صـحت و   فلاسفه اخلاق تفاسير متعددي از ديدگاه وي را ارائه نموده ،رود. به همين دليل مي
توان تشخيص داد. يكـي از مهمتـرين    سقم اين تفاسير را تنها با مراجعه به كتب اخلاقي ارسطو مي

مسائل در فلسفه اخلاق ارسـطو، بحـث ماهيـت معيـار ارزش اخلاقـي اسـت. از عبـارات ارسـطو،         
رهاي گوناگوني برداشت شده و يا قابل برداشت است. تحليل و بررسي جايگاه هر يـك از ايـن   معيا

دهد. در نوشتار حاضر سعي شده تا با تحليـل سـخنان    معيارها موضوع پژوهش حاضر را تشكيل مي
ارسطو، معيار ارزش اخلاقي از منظر وي استخراج شده و مورد بررسي قرار گيرد. نتايج تحقيـق بـه   

ميان معيار ثبوتي و اثباتي منتهي شده است. معيار ارسطو در مقام ثبوت تشبه بـه خـدايان،    تفكيك
تأمل نظري و فعاليت عقلاني است و معيار وي در مقام اثبات قاعده حد وسـط و توجـه بـه فاعـل     
 اخلاقي است. مهمترين نقدها بر معيارهاي مذكور نيز عبارتند از: ابهام معيار ثبـوتي، ناكـافي بـودن   
معيار عقلانيت، ناسازگاري با مباني اخلاق اسلامي، فاصله داشتن با فضـايل دينـي، موجـه نبـودن     

  .معيار حد وسط و نيز موجه نبودن معيار فاعل اخلاقي
  

وسط، فاعل  حد  اخلاق ارسطويي، سعادت، فضيلت، تأمل نظري، تشبه به خدايان، :واژگان كليدي
  .اخلاقي

  

                                                                                                                     
 hekmat313@yahoo.com  1. دكتري فلسفه اخلاق تطبيقي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1

 hosseina5@yahoo.com  1. استاديار و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره اول، بهار 
 

 16/11/1396 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ). 1398محيطي اردكان، حسن؛ احمدي، حسين ( نحوه استناد:
 .77-57)، ص1( 6، كمت اسلاميح، »تحليل و بررسي معيار ارزش در اخلاق ارسطويي«



  
  

    
  
  

   اساس بر سیاسی فلسفه در تبیین روش کاربست
  متعالیه حکمت کثرت عین در وحدت نظریه

  2، احمدحسين شريفي1عباس گرائي

  هچكيد
هـايي در حـوزه    اصلي مقاله حاضر اين است كه بيان كند مكتب فلسفي ملاصدرا چه ظرفيـت  مسئله
ويژه روش تبيين دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش، ضمن ترسيم اهداف  شناسي فلسفه سياسي، به روش

شـناختي نظـام    هـاي روش  و كاركردهاي علوم سياسي با استفاده از روش تحليلي ـ فلسفي، ظرفيـت  
مت صدرايي در هر يك از كاركردهاي علوم سياسي بيان شده است. از جمله دستاوردهاي تحقيق حك

 تعـاريف  از حكمت متعاليه با توجه به ارائـه انـواعي   .1رو تبيين نمود:  توان در موارد پيش حاضر را مي
ش تفسير با پذير .2خوبي در حوزه روش تعريف مفاهيم انتزاعي فلسفه سياسي دارد.  ظرفيت مفهومي،
تفسيري از همـان   بايد معناي ارائه معاني انتزاعي و عقلي براي كنش سياسي انسان، محقق عقلي به 

 تواند در تبيين حقايق سياسي، با محقق فلسفه سياسي مي .3نيز ارائه دهد.  الهي فعل عنوان  ها به كنش
 كثـرت  جهـت  بـر  لاوهعلل، تبييني ارائه دهد كه ع كثرت در وحدت و وحدت در كثرت اصل رعايت
 رويكـرد  سبب  به تجربي شناسي آينده معناي به بيني پيش .4 .گردد آشكار نيز علل وحدت جنبه علل،
هـاي سياسـي،    كـنش  يـابي  بـراي ارزش  .5ندارد.  دانش اين در جايگاهي اساساً سياسي فلسفه عقلي

دنياي سياست پيشنهاد  هاي اصيل اسلامي به يابي خويش را با لحاظ غايت و ارزش محقق بايد ارزش
  دهد.

  
 شناسـي فلسـفه   سياسـي اسـلامي، روش   حكمت متعاليه، فلسفه سياسـي، فلسـفه   :واژگان كليدي

  سياسي، حقايق سياسي.
  

                                                                                                                     
  geraei2144@qabas.net  1دكتري حكمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ي. دانشجو1
 sharifi1738@yahoo.com  1. دانشيار و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره اول، بهار 
 

 11/02/1397 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 كاربست روش تبيين در فلسفه سياسي بر اساس ).  «1398گرائي، عباس؛ شريفي، احمدحسين ( نحوه استناد:
 .100-79)، ص1( 6، كمت اسلاميح، »نظريه وحدت در عين كثرت حكمت متعاليه



 

  
  

    
  
  

   یستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطباییچ
  و لوازم روش شناختی آن در حوزه علوم اجتماعی

  2رضا ملايي ،1چي حسين سوزن

  چكيده
كند كـه پـس    نظريه اعتباريات علامه طباطبايي، مفاهيم اجتماعي را اعتبارياتي اجتماعي معرفي مي

سـازند،   يابند، كنش اجتماعي را ممكـن مـي   معنا مي آيند، با اجتماع به وجود مي«از تشكيل اجتماع، 
عمدتاً متغير و در اندك مواردي ثابت بوده و همچنين ابزارهايي براي رفع نيازها و نيل به كمـالات  

تواننـد متـأثر از واقعيـات خـارجي باشـند، لكـن بـدون         هستند. اين اعتباريات، اگرچه مي »اجتماعي
رو فاقد هستي در جهان خارج بـوده و   يابند. ازاين ها تحقق نميتطابقات عقلا و توافقات اجتماعي آن

باشند. اتكاء اعتباريات اجتماعي به توافقـات اجتمـاعي و    مند مي الاذهاني بهره اي بين صرفاً از هستي
هـاي   هاي يقيني به گزاره هاي علوم اجتماعي را از گزاره الاذهانيت، گزاره انحصار هستي آنها در بين

 حكمـت عملـي بـا   طوركلي  دهد. از آن پس علوم اجتماعي و به مه و مقبوله تنزل ميمشهوره، مسل
سازد و آن را به  شناختي مواجه ساخته و اين حكمت را از حكمتي برهاني محروم مي چرخشي روش

كه در سنت فيلسوفان مسلمان حكمـت عملـي و علـوم     دهد. درحالي سوي حكمت جدلي سوق مي 
هاي برهاني بوده است. در نتيجه تأثير نظريه  ن، همواره متكي به روشاجتماعي شكل گرفته ذيل آ

شناختي حكمت عملي و علوم اجتماعي شكل گرفته ذيـل   اعتباريات علامه طباطبايي بر تنزل روش
كـم بازسـازي نظريـه اعتباريـات در حـوزه اعتباريـات اجتمـاعي و         آن، مقتضي بازنگري و يا دست

  .ان در اين حوزه استبازگشت به سنت فليسوفان مسلم
  

  اعتباريات اجتماعي، برهان، جدل، تنزل. :واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
 souzanchi@gmail.com  1ت علمي دانشگاه باقرالعلوم ئعضوهي و . دانشيار1

 tamhid1359@gmail.com        7. دانشجوي فلسفه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره اول، بهار 
 

 07/06/1397 :مقاله افتيدر خيتار
 19/12/1397تاريخ تأييد مقاله: 

  ييعلامه طباطبا دگاهياز د ياجتماع اتياعتبار يستيچ).  «1398( ؛ ملايي، رضاچي، حسينسوزن نحوه استناد:
 .115-101)، ص1( 6، كمت اسلاميح، »يلوم اجتماعآن در حوزه ع يو لوازم روش شناخت



 

  
  

    
  
  

  » گرایی سلفی حس«رهیافتی تطبیقی به   
  »گرایی تجربی حس«و 

  1علويجه مصطفي عزيزي

  چكيده
عنوان يك جريـان   گري به ها و منابع معرفتي خاصي استوار است. سلفي بر پايه اي هر مكتب فكري

كردن معرفت در شناخت گرايي و منحصر  باشد. حس مي شناسي خاصي داراي مباني معرفت ،فكري
ختي سـلفيت  شنا گرايي از مهمترين شاخصه معرفت گرايي برخاسته از حس نقل حسي و خيالي و نيز

عنـوان   گرايي تجربي به مكتب حس ،د. از سوي ديگركن ي ميتيميه بر آن پافشار كه ابن است؛ چنان
گرايـي، معرفـت حسـي را تنهـا      عنوان رقيب جدي عقـل  يك پارادايم چيره در جهان غرب و نيز به
 ،تجربـي گرايي سـلفي و   ورزد. هر دو گرايش حس مي كيدأسرچشمه معتبر شناخت دانسته و بر آن ت

بر نفي و طرد عقل و برهان عقلي از ساحت معرفت بشري اتفاق نظـر دارنـد. در ايـن پـژوهش بـا      
، »شناختي معرفت« محور در سه ساحت هاي اين دو مكتب حس ها و ديدگاه رهيافتي تطبيقي، انديشه

  .گيرد مي مورد بررسي و نقد قرار» شناختي انسان« و »شناختي هستي«
  

  .شناسي شناسي، انسان شناسي، هستي معرفت گرايي، رايي، سلفيت، تجربهگ حس :واژگان كليدي
  

                                                                                                                     
 almostafa.azizi56@gmail.com  ةالممصطفی العالمی ةجامعاستاديار و عضو هيئت علمي  .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1398سال ششم، شماره اول، بهار
 

 14/01/1397 :مقاله افتيدر خيتار
 05/09/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ).  1398عزيز علويجه، مصطفي ( نحوه استناد:
 .140-117)، ص1( 6، كمت اسلاميح، »گرايي تجربيگرايي سلفي و حس رهيافتي تطبيقي بر حس«



 

  
  

    
  
  

  حرکت در عرفان و نقش آن در ظھور تعینات نظام هستی
  2كياشمشكي ابوالفضل ،1سيداحمد حسيني

  چكيده
در حركـت اسـت. خـالق     »حيـات صاحب  هر موجود«و به عقيده عرفا  »موجود مادي«به نظر حكما 

و . ايابـد  به حركت حبـي، ظهـوري، جلائـي و اسـتجلائي تجلـي مـي       ،هستي كه حي حقيقي است
ركـت جلائـي و   تا كمال وجود را آشكار نمايد. در ح بخشد عالم را عينيت مي ،واسطه حركت حبي به

كمـال تـام خـود را در     كـه شود  نمايان شدن ذات حق براي ذات و تعينات تصور مي نيز استجلائي
تا زمينـه فطـرت تـام     در مقام عيني و خارجي شهود نمايدمقام علمي در حقيقت محمديه و سپس 

خود  طلبد ذات حق مي واسطه حركت ظهوري، و مظهر ذات حق را فراهم سازد. همچنين بهانسانى 
كنـد. او   در همه موجودات با تجلي خاصي ظهور پيدا  تا را از هويت غيبي و كنز مخفي آشكار نمايد

هاي مختلف و جديد به مخلوقات، خودش را معرفـي نمايـد    هر روز با اعطاي صورتدر صدد است 
م چيز جز تجلي او امكان تصور نداشته باشـد و انسـان حضـور حـق را در عـال      جا و همه هكه در هم

هستي احساس كرده و به اين باور برسد كه علت بقاي هستي تجلي اوست كـه هـر روز بـه عـالم     
  .بخشد غيبي و عيني حيات مي
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  های قرآنی اخلاق باور با تأکید بر آموزه هتبیین و بررسی نظری
  3مسلم احمدي، 2علي قنبريان، 1ديياحمد سع

  چكيده
هر كس كه مطرح كرد و در ضمن آن مدعي شد » اخلاقِ باور«اي را با نام  نظريه »ويليام كليفورد«

داران  ديندر اين نظريه، ه است. او باوري را بدون قرينه و شاهد بپذيرد، مرتكب خطاي اخلاقي شد
در نتيجه، غيرآگاهانه دانسته  خاب آنها را بدون قرينه و شاهد واخلاقي كرده و انت را متهم به بي

مواجه شد.  »ويليام جيمز«از جمله  ،است. ديدگاه او با انتقادات مختلفي از سوي انديشمندان مختلف
ترين ... از جمله مهم م توجه به ابعاد مختلف انسان وجا و افراطي، عد هدليل بودن، تعميم ناب بي

  ه به اين نظريه هستند.اشكالات وارد
ايم  هاي قرآني مقايسه كرده در اين مقاله، ديدگاه كليفورد را پس از تبيين و بررسي فلسفي، با آموزه

ل مان در يك مكتب يا از سوي يك شخص مبتني بر فهم و استدلاايم كه اگر اي و توضيح داده
ادعاي كليفورد  سوي بسياري از مسلمانان چنين است ـكه در مكتب اسلام و از  چنانـ  باشد

داران از مصاديق ادعاي  . به عبارت ديگر، حتي اگر بعضي عقايد برخي دينخواهد بودنادرست 
 ادلهز مسلمانان مبتني بر شواهد و اخلاقي تلقي شوند، ايمان و عقايد بسياري ا كليفورد باشند و بي

  .روند شمار مي محكم و متقن هستند و اخلاقي به
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   »رسالة في نفي الھیولی«تصحیح و تعلیق نسخه خطی 
  تألیف سید ماجد حسینی

   2كي االله دانش شهر ،حبيب1ابوالفضل نظري

  چكيده
ن ندارد، از زمان ارسـطو  حض بودم  عنوان جوهري كه هيچ فعليتي جز قوه اعتقاد به وجود هيولي به

رود. در ميان فلاسفه اسلامي، مشائين آن را پذيرفته  شمار مي كنون يكي از مسائل مهم فلسفي بهتا
وجود چنين جوهر  اثبات آن را غير تام دانسته و اساساً  اما برخي ادله اند. و بر براهين مثبته آن افزوده

، رواقيون، شـيخ اشـراق، فخـر رازي، خواجـه نصـير      اند. در ميان فلاسفه فعليتي را محال دانسته بي
االله  مصطفي خميني، آيـت  االله سيد االله مطهري، شهيد آيت اي، شهيد آيت طوسي، حكيم الهي قمشه

در ايـن  نـد.  ا هستند كه منكر وجـود هيـولي شـده    االله فياضي از جمله حكمايي آيت و مصباح يزدي
اي موجز در نفي و ابطـال   حسيني كاشاني رساله ماجدق، به نام سيد 12ميان، يكي از حكماي قرن 

ن اثبات هيولي، به رد آن ادله پرداخته و يك بخش گوپس از بيان ادله گونا ،هيولي نگاشته و در آن
  .است اش را نيز به اقامه برهان بر ابطال وجود هيولي اختصاص داده از رساله

اي از توضيحات  ح شده و همراه با پارهتحقيق و تصحي ،در اين مقاله متن نسخه خطيِ رساله مذكور
  .درج شده است و حواشي، عيناً
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